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  م:نه جلسه

 علیه السلام برای ترور فیزیکی امیرالمومنین اقدام سقیفه_ 

 ی سران سقیفهو افشای نقشهعلیهما السلام دفاع حضرت زهرا از امیرالمومنین _ 

 ماجرای هجوم به خانه حضرت_ 

 و تفاوت غصب فدک با غصب سایر اموال و دارایی ایشان،  علت حساسیت حضرت زهرا بر بحث فدک_ 

 "وَ کِذبٍ دَلَّسوُه"شرح عبارت _ 

 توسط سران سقیفه "ذوی القربی"تحریف عبارت _ 

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بشعاع انوار المحبّۀ العلویه و جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویه الّذی فرضَ اللهُ مَودتّهَُ

علی العربیۀ و العجمیۀ ثم الصلاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله 

 القُرَشیّه سیمّا اولّهم مولانا امیرالمومنین و آخرهم بقیۀ الله فی الارضین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.  علیه و آله

ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ذه الساعه و فی کل آبائه، فی ه اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی

 ضک طوعا و تمتعه فیها طویلاً.سکنه ارناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تُ

 یا صاحب الزمان!

 ها؟ به دشواریگذرد لحظهچگونه می / پر از شکایتم از روزهای تکراری

 روح و تلخ و اجباریی بیچقدر آه سحرگاه و اشک پنهانی/ چقدر خنده

 لی تو جای دل من، به فکر دیداریبرای دیدنتان شیعه زحمتی نکشید/ و



 خواریبدون غم ،داند/ تو بین دشت و بیابانزنده بماند کسی که میچگونه 

 (تُرَی وَ لا عَزِیزٌ عَلیََّ أَنْ أَرَی الخَْلْقَ غیَْرَها أوْ أمْ ذی طوُی أبرَِضوْی)

 باریهزار سال هوای دلت شده ابری/ برای غربت کوچه هماره می

    چنان عزاداری.   ها/ برای مادر خود همچقدر روضه گرفتی کنار هیزم

 یا بن الحسن! یا بن الحسن!  

وَالْیَتَامىَ واَلْمَساَکِینِ وَابْنِ السبَِّیلِ کیَْ لَا یَکوُنَ دوُلۀًَ الْقُرْبىَ  وَ لذِِی وَ للِرَّسوُلِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أهَْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلىَ مَا أَفَاءَ اللهُ

 (7)حشر/ .شَدِیدُ الْعِقَاب اللهَ إِنَّ اللهَ وَاتَّقُوانَهاَکمُْ عَنْهُ فَانتَْهُوا  وَ مَا فخَُذُوهُ الرَّسوُلُ آتَاکُمُ وَ ماَبَیْنَ الْأَغنِْیَاءِ مِنْکمُْ 

 امیرالمومنین که فرج امام زمان را برساند. دهیم به آبرو و وِجاهت خدا را قسم می

 شان را به ثانیه مبدل بفرماید.های غیبتسال

 اش قرار بدهد. مال و رفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولیاع

 مولانا صاحب الزمان. فرجَ علیه السلام الذی لم یُشرِک بالله طرفۀ عینٍ اَن تعُجلَّ علی بن ابیطالبٍ اللهم انا نسألک بروحِ

به محضر بقیۀ الله فی الارضین  هدیه محضر امیر عوالم حضرت امیرالمومنین و سیدۀ نساء العالمین، جهت عرض تسلیت

 صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوّهم.

 

عرض ما در شرح دعای صنمی قریش به جایی رسید که امیرالمومنین سلام الله علیه یک به یک جرائم دو بت قریش 

تمام این جرائم مبتنی است بر یک کودتای از پیش طراحی شده و اینها از سه سیاست  شمارند و عرض کردیم کهرا می

ترور فیزیکی امیرالمومنین سلام الله  ،شانزر، زور و تزویر استفاده کردند و اولین برنامه اینها پس از استقرار حکومت

یک  ،طور که سعد بن عباده را کشتندعلیه بود. قرارشان بر این بود که یک شلوغی درست کنند و در بین جمعیت همان

هیچ  گفتند اجنه آمدند و سعد بن عباده را کشتند و تمام شد و در طول تاریخ دیگر ؟بود ، چه کسیکسی تیری زد

  .قرارشان بر این بود که امیرالمومنین سلام الله علیه را هم به همین صورت ترور کنند اجرا نیامد؛اسمی هم از این م

ردا بر دوش  ،اما مولای ما چه کردند؟ فرمودند که پیغمبر اکرم از من تعهد گرفتند تا زمانی که قرآن را جمع نکردی

 ،کردنداینها هرچه می .نقشه اینها از بین رفت دی. یعنی عملاًیعنی از خانه بیرون نیا تا وقتی که قرآن را جمع نکر .نینداز

 امیرالمومنین سلام الله علیه از خانه بیرون نیامدند. 

 نقشه دیگر اینها چه بود؟ 



تان بیایید بیعت «أقَِیلوُنیِ أَقیِلُونیِ» :گفتهمیشه مینشست، بر مسند خلافت  هایشان آمده است که وقتی اولیکتابدر 

یک  «ی.لیِ شَیْطَاناً یَعتَْرِینِ إِنَّ» .من بهترین شما نیستم ،علی بین شماست «.عَلیِّ فیِکمْوَ  لسَْتُ بِخیَرکِمْ» ،بگیریدرا پس 

چه تواضعی؟ کسی که نشسته  !کندگویند دارد تواضع میها میسنی .شودشیطانی است که همیشه بر من مسلط می

 ،منشأ علمی ،امیرالمومنین سلام الله علیه رضه کارها را نداشتند.عُ تواضعی؟ چهی که باید پاسخگو باشد، است بر منصب

 .شهری که جز علی در دیگر نداشته «.عَلیِ ّ بابُها أنَا مَدینَهُ العِلمِ وَ» :پیغمبر اکرم فرمودند .فقهی مسلمانها هستند ،فکری

باید برای  ،گذارندکنار می مولا را وقتی« .عَلیِ ّ بابُها» :پیدا کنداما هرکس بخواهد به علم من دسترسی  ،من شهر علمم

 :ها را اکتفا کند. چه کردند؟ گفتند که پیغمبر فرمودندعلم یک منشأ و مرجع پیدا کنند که در این زمینه هم بتواند مسلمان

  .تان را از عایشه بگیریدپیغمبر فرمودند بروید دین «.عَائِشَۀَ خُذُوا شطَْر دِینکِم مِن»

سیستمی یعنی یک  .جمع به کار بردند ،نددمثنی به کار نبر رااین عبارت صنمی قریش حضرت  «وَ کِذبٍ دلََّسُوهُ»

ما  ،دادند که بلهشهادت می ،ساختنددروغ می ،کردنددرست کرده بودند برای دروغ گفتن به فرماندهی عایشه. فکر می

 نین چیزی را از پیغمبر شنیدیم. چ

آدم فرستاده بودند  ،هاتوی جمع ،روی منبر ،زدندهایی که گفتند این بود که شب و روز فریاد میدروغ از جمله اولین

کش برای شناختن منافق از مسلمان قرار یک معیار و خط ،که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند ،هابین خانواده ،هادر خانه

به  .پس او منافق است ،کسی که نیاید نماز جماعت بخواند گفتند منافق را چطور بشناسید؛چه معیاری؟ پیغمبر  .دادند

از توی آیات منافقین  ،این همه منافق. خب اش را آتش بزنیده. خانهیتَقوا بَاحرِخب چی کارش کنیم؟ فَ !همین راحتی

در تمام اینها آیات منافقین وارد و نازل شده  ،در احد ،در خندق ،در خیبر ،در مدینه ،شودطور دارد نازل میهمینمکه 

کنند که ها را آماده میدارند ذهن .دگوینمصداق نمیاینها هایشان را آتش بزنید؟ کجا پیغمبر فرمودند بروید خانه .است

بگوییم یک عده آتش به اختیار رفتند خانه را آتش زدند و تمام شد و  ،بعدا اگر یک روزی خانه مولا آتش گرفت

 . برنامه بر این بود .رفت

تمام  . شمایعنی هیزمی که داخلش خالی است «الجَْزلْ حطََبِ» :عبارتی که آمده این است ،روزی هم که حمله کردند

ها را جمع یعنی اینها مدتها قبل رفتند از کجا این هیزم .اصلا چنین هیزمی نیست .منطقه مدینه و اطراف مدینه را بگرد

اینها به  .پیدا کردند الْجزَْل حطَبَِرفتند  .گیردگرُ می ،تا یک ذره آتش به آن برسد .هیزمی که قابل اشتعال است ؟کردند

علی پشت  ،هفت تا مرد در خانه هست ؟آیدچه کسی می .گنجید که حضرت زهرا پشت در بیایندشان هم نمیمخیله

اگر هم که  .کندکار را تمام می ،زندکه آنجا یک کسی تیری میآید یا بیرون می ،کنیمیک دعوا درست می ،آیددر می



مردم ریختند خانه را آتش زدند و از قضا فاطمه سلام الله علیها  ،گوییم ای وایمی ،زنیمخانه را آتش می ،مولا نیامد

 .هم در خانه بود

ها ودتاچیدست ک ،حالا تصور کنید شهر .ریزی نشده بود. این برنامهدیدند حضرت زهرا آمدند ،اما تا عمر آمد پشت در

 ،آمدند ،عاعرُ ج مَهَ ،تفاوت بودند عین همین امروزکسانی که بی ،غیرتیک عده بی ،چهار هزار نفر ،افتاده است

توی  ،ی هم که طرفدار مولا هستند. کسانیک عده هم که ناصبی هستند ؟خواهد بیفتدچه اتفاقی می .تماشاچی هستند

  .کاری نکنید ،ین سلام الله علیه هستند و مولا به آنها فرمودند تا من نگفتمخانه امیرالمومن

فقط چشمش روی لب من بود  ؟ مولا فرمودند مقدادچرا مقداد کاری نکرد ؟چرا سلمان کاری نکردکه سوال این است 

نسبت به ما محبت  !اینها چه صبری کردند .بیاید جانش را فدا کند ،بگویم مقداد یک کاری کن ،که من لب بگشایم

. واقعا سخت است .اینها چقدر مطیع بودند .و مقداد نیست وذرسلمان و اب میک میلیونُ سلام الله علیها حضرت زهرا

  .من جان فدا کنم ،یا علی یک کلمه بگو، طور چشمش به لب مولاهمین

مَا باَلُ » :عمر گفت .اولین گفتگو را عنایت کنید .گنجیدنمیشان چیزی که به ذهن !وای! فاطمه آمد .آمدند پشت در

 ،آمده پشت در ،چرا تو آمدی جواب بدهی؟ فاطمه ،فاطمه «.ابْنِ عمَِّکِ قَدْ أَورَْدَکِ للِْجَوَابِ وَ جَلسََ مِنْ وَرَاءِ الْحجَِابِ

زهرا فرمودند  حضرت .به مولا جسارت کرد ؟ علی رفته پشت حجاب نشسته است؟علی رفته در خانه نشسته است

ایم ای توی ذهنت هست که باعث شد من بییعنی تو یک برنامه «.یَا شَقیُِ طُغیَْانکَُ» ،علی مرا دم در نفرستاده است ،نه

بی سلام بیایند؟! اصلا کسی تا الان صدای بی حضرت زهرا پشت در ؟اش چیستدانید برنامهعالم می . آیپشت در

حالا دارد داد  !عزادار !این فاطمه آمده پشت در .روی ماه او را ندیدند ،و خورشید ماه .الله علیها را نشنیده است

فاطمه  ،وای «.رسول الله نَسْلَ تُریدُ انَْ تقَْطَعَ» ؟دانید برنامه عمر چیستمی !ایها الناس :آیدمیبیرون صدا دارد  ،زندمی

 ،های مختلفبه شکلرا همین عبارت چهار بار  ،سهحضرت زهرا سلام الله علیها  .نقشه را لو داد ،دست ما را خواند

 .خواهی خانه مرا آتش بزنیمی «.حرَقَ علیَّ داریتَ تُریدُ اَنْ» .پشت سر هم گفتند ،های مختلفها و سبکبه مدل

گوید؟ فاطمه چی دارد می .خواهی حسین را بکشیمی .خواهی حسن را بکشیمی .خواهی نسل پیغمبر را قطع کنیمی

به حدیث پیغمبر  ،ها ریختندخواستند بگویند مسلماناینها می ،پس فردا خانه هم که آتش گرفت ،یعنی فردا .تمام شد

 .نقشه اینها این است ،عالمآی بی فرمودند . اما بیعمل کردند و از قضا حسن و حسین سلام الله علیهما هم سوختند

گونه بگویید که عمر آمده بود این ،های آینده نقشه را بگوییدکسانی که قرار است برای نسل ،ایستادیدمردمی که اینجا 

 .بسوزاند راخواست خانه پیغمبر و فرزندان پیغمبر می



 ،ماندندمنافقین  ؟فقط چه کسانی آن وسط ماندند .پیچیدند به بازیمییکی یکی داشتند کم کم .عمر ماند چی کار کند

 .اش را عملی کندتواند نقشهدیگر عمر نمی .ی که برای شورش آمدندو کسان ل مانده استبمعاذ بن ج ،ماندندسلم بنی ا

 ،گوید رفتم عقبمی .شودعلیه او شورش می ،دید اگر کل خانه را بخواهد بسوزاند ،یک ذره از در را هم آتش زده بود

  .محکم به در زدم «.فرکبت برجلی الباب»

ولی اگر به تو بگویند که مثلا دو روز بیشتر مادرت  ،الهی داغ مادر نبینی .حضرت زهراستشهادت  شب، ، فردارفقا

الهی بشکند دستی که علی جانم، گفت  ..بمیرم ؟چه صورتی .کنیساعت به صورتش نگاه می 24فقط  ،کنارت نیست

خجالت  /ولی کمتر بیا خانه ،دانمخوب میغریبی  /بپرهیزم ،باعث شد در این آخِر از اینکه مقنعه از چهره بردارم

من آن تنها زنی هستم که از شوق  /تو آن آقاترین هستی ،تو هم تنهاترین هستی /خیزمکشم وقتی به پیشت برنمیمی

  .تو لبریزم

من  .کوه خباثت است ،عمری که کوه قساوت است ،عمری که اوج قساوت است .ببین عمر چطور جسارت کرده است

ما مخالفین هم آوردند و  ،خودش گفته است .او چه موجودی بوده استببینید  ،یک تکه از قساوت قلبش را بگویم

والا حیوان این  .هر دینی آدم باشد ؟کنداین کار را می ،ببین اصلا آدم .این مساله را نشر دادیم فراوان در عالم مجاز

 ،زنم باردار بود ،یا رسول الله مگفت رفتم نزد پیغمبر، گفتعمر  .کنداین کار را نمی ،ترین حیوان. درندهکندکار را نمی

 ؛دختر بود ؟ گفتگفتم چی بود .م بچه به دنیا آمد؟ گفت بله، پرسیدبرگشتم ،در دوران جاهلیت ،من رفته بودم سفر

سیزده  ،گوید دوازدهمی .(رتد شدندهر دو زن او م .عمر دو تا زن داشت. )گفتم دستت درد نکند .زنده به گورش کردم

زنم دارد موهای او را شانه  ،من است یدیدم دختری در خانه ،یک روزی آمدم خانه .سال از این ماجرا گذشت

یک روزی  !دخترت است ،گفت عمر ؟این دختر کیست . گفتمکندخیلی با ملاطفت و مهربانی با او برخورد می ،کندمی

ام بزرگش ، گذاشتم در بین قبیلهدلم نیامد او را زنده به گور کنم ،من گفتم دختر را زنده به گور کردم ،سفر بودی ،بود

عمر گفت خوب  .ددر خانه خودمان زندگی کن یدبیا ،آید کاری کنیدیگر دلت نمی ،الان هم گفتم او را ببینی .کردند

ها و بیا برویم باغ .را نشانت بدهمبرویم بیا با هم مکه  ،بابا !چه دختری !به .کاری کردی او را زنده به گور نکردی

بیا برویم  ،دخترم مگوید گفتمی های اینها آورده است.کتاب .بیا برویم با هم درخت بکاریم .ها را نشانت بدهمبستان

گفت بابا بس است؟ گفت  ،ندکَطور داشت گودال مییناین دختر هم .بکاریم ، یک درخت نخلاینجا یک گودال بکنیم

ها را از ریش گوید دخترم خاکمی .ریختمیبیرون ها را خاک ، عمر همندکَطور میگوید همینمی .نبیشتر بکَ ،نه

 طور که خم شد برودهمین .بیشتر ،م نهگفت ؟بس است بابا . پرسیدتکاندخاک را از لباس من می .تکاندنحس من می



ن جا خاکش کردم و هیچ قلبم در هما .دختر خودم را کشتم ،با سنگی به سرش زدم ،ها را جمع کندپایین خاک

  .یا رسول الله ،دار نشده بود از این کاری که کردمجریحه

یک  ،حضرت زهرا پشت در ،حمله کردمگوید من القلب می. حالا این جانور قسیالقلب بوده استببین چقدر قسی

 عمر به حال فاطمه سوخت!  دل منِکه آهی کشیدند 

 ات را صدا زدی یا فاطمۀ الزهرا؟ چگونه مهدی ؟بی جانچه آهی کشیدی بی

یادم آمد بغضی که نسبت  ،گوید آهی کشید که آمد دلم برای فاطمه بسوزدمیاست، که برای معاویه نوشته  ایدر نامه

کردم تا اینکه دیگر حس کردم جسارت میو دادم میهی بیشتر فشار  عقب، رفتمهی می .به علی بن ابیطالب داشتم

 رها کردم.  ،شودبرای ما دردسر می ،یرددیگر گفتم الان است که بم «.ها تخَرُجت روحُکادَ»

  .نه ول کن بود آن جانی /نه ول کن بود میخ در .بلکه گیر هم افتاد ،نه تنها مادر ما سوخت

اگر  ،شویدسوار ماشین می .حواستان هست که آب توی دلش تکان نخورد ،کسانی که همسرشان باردار بوده است

حواست  توی دست اندازها ،گویی آرام برانمی ،اگر کس دیگری راننده است .کنیآرام رانندگی می ،راننده هستی

جا همان. که فقط باید گفت و گذشتاست هایی ، از آن روضهزبانم لال ،شش ماهه باردار ،این مادر . حالاباشد

 زدند و بریدند و با خود نگفتند/ که بهر تو شش ماه زحمت کشیدم. .حضرت محسن سقط شد

  .داند بر مادرش چه گذشتکه فقط حجت بن الحسن میکرد هایی عمر جسارت

 !(طمه استافی ! این خانهشرفبی) .با کفش ،توی خانه مرفتگوید می .رفت سمت خانهیک حیاط کوچکی بود بعد می

، پا را روی عمر را زمین زد «.عمَُرَ بتَِلَابِیبِ أخََذَ»امیرالمومنین خارج شد  ،آمد برودد نویسسلیم بن قیس در کتابش می

ت در پش ،دختر تو .دانی پیغمبر از من تعهد گرفتندتو می .دانی من مأمور به صبرمتو می گلوی عمر گذاشت، فرمود

آمد به تو گفت و این باعث شد که تو  ،او شنیده بود که پیغمبر از من تعهد گرفت .کردکرد و آمد افشای سر گوش می

ها به شیر خدا حمله گرگ ..دسوَاَ بلٍحَیک عده آمدند بِ ،در حال خفه شدن بود ،عمر روی زمین افتاده بود .ری شویجَ

این آقایی  ،با چه وضعی .لیه انداختندآمدند طناب گردن امیرالمومنین سلام الله ع .رندبَشاه را سوی رعیت می کردند.

این امیرالمومنینی که عمرو بن عبدود  ،این آقایی که مرحب خیبری در برابر او سرش پایین بود ،که شهنشه خیبر بود

 ..طناب انداختند ،دانند علی مأمور به صبر استمی ،های جنگ بودندکسانی که همیشه فراری ،شرمسار از عظمتش بود

 ..یک طرف پهلوی او بشکسته و نه انیسی و نه یار و یاوری یک طرف دستان مولا بسته و .کشیدندچهل نفر فقط می

  !(بحث ناموس است ایها الناس) .عبایم را بردار روی فاطمه بکش ،در این حال مولا برگشتند فرمودند فضه



بانوی خانه با دو  .و همچو پروانه گرد مادر بودچو شمع و دختر ا ،شدحضرت زهرا آب می کشیدند،طور که میهمین

گفت همان  .دلش خوش بود که فدایی راه حیدر بود ،با همه خون دلی .به فکر شوهر بود ،اشک ریزان ،چشم کبود

دوید فضه که از  .عزیزش سوخت ،ولی دیر شد ،فضه دوید .زدچون قنفذ مرا می ،سوختعلی میموقع هم دلم بهر 

  ؟چرا دست بر سرش دارد ؟چه دید فضه ؟ها افتادچرا روی خاک ؟چه دید فضه ،خاک و خون برش دارد

 ،با آن حالی که محسن سقط شده است ،چشم مبارک را باز کردند ،جان پیغمبر ،نساء گل پیغمبرالسیدۀ  ،فضه که رسید

پهلو آسیب دیده  ،آسیب دیده است صورت ،استآسیب دیده بازو  ،با آن حالی که خون از پیکر مادر جریان دارد

 .حال خوشی ندارید ،بیگفتم بیعلی کجاست؟  ؟حبیبی علی ینَاَ ،گفتند یا فضه ،تا چشم مبارک را باز کردند ،است

دیدند  ،بی یک نگاه کردندبی .برندها دارند میتوی کوچه ..کشیدند ،بی جانگفتم بی ؟علی کجاست ؟علی ینَفرمودند اَ

 .دانیمما نمی ؟با چه وضعیتی .کشانندشرف دارند مییک مشت بی ،طناب دور گردنش انداختند !علی !علی !علی !وای

فقط همین  .بگویی چی سر مادرمان آوردند ،الهی تو بنشینی روی منبر .دیگر آمده باشی یالهی فاطمیه ،یا بن الحسن

 . چکیداز پهلویش خون می /ویدددنبال حیدر می ،را بگویم که با آن وضعیت

کسی  .چه وضعیتی شده است .زینب کبری پنج سال ،امام حسین هفت سال ،امام حسن هشت سال .کنندها نگاه میبچه

دانند نقشه حضرت زهرا میبرند. دارند میعلی را دیدند  ،بی دویدند. بیه نگاه کندجرأت نداشته است چپ به این خان

، کمربند مولا را گرفتند ،رفتند با همان بازویی که آسیب دیده بود .شندبکُببرند، توی جمعیت که علی را این است 

  !رها کنید علی بن ابیطالب را «.یمّبن عَعوا اِدَ» !رها کنید گفتند

 کانَ» :امام صادق فرمودند از دنیا رفت؟ ،. تا حالا شنیدی بگویند کسی ضربه به بازویش خوردالهی دستت بشکند عمر

شد رد می «.قُنْفُذاً مَوْلَى عمَُرَ لکَزََهَا بِنعَْلِ السَّیْفِ أَنَّ» این بود که ،آن علت اصلی که مادر ما از دنیا رفت «وفَاتِها سَبَبُ

چهل نفری  .قنفذ شروع کرد با غلاف جسارت کردن .سلام گرم مرا خدمت پدر برسان /قنفذ به حسن گفت به طعنه

 ،مولا را کشیدند .چه وضعیتی شده بود در کوچه .حمله کردندبه حضرت زهرا سلام الله علیها  ،کشیدندکه مولا را می

توی مسجد، آوردند  ،خودشان را کشیدند .توانند علی را رها کنندنمی .بلند شدندباز حضرت زهرا  .بردند توی مسجد

 :زدند حضرت زهرا فریاد! د بیعت کنیگوید بایمی ،شمشیر بالا سر علی بن ابیطالب گرفته است ،عمر !دیدند وای

بر پیغمبر روم در اتاقی که قیا اینکه می «.عاءالدّأسی بِرَ فَکشِو لاَاَ» .ها کنید پسر عموی مرار «عمَیّ ابْنِ عَنِ خَلُّوا»

  .کنمینفرین م ،گیسو پریشان ،ن وضعیت، با اینامحرمی نیست ،است

حلم این است که  .توانی کاری کنینمی ،دهیعزیز از دست می که صبر این است .یک صبر داریم ،حلم داریم یک

  .اما ساکت هستی ،توانی کاری کنیمی



دیدند  .مدینه زلزله آمد ،را گفتند بی فقط این جملهگوید بیمیکه کند سلمان نقل میاز احتجاج مرحوم طبرسی 

. قربان باز هم مثل همیشه دستمان به دامنت ،گفت علی ،عمر روی زمین افتاد .رودهای مسجد دارد بالا میستون

 .صبر کن «.صبریاِ ،یا فاطمه» :برگشتند فرمودند ،امیرالمومنین چقدر باید آقا باشند .ای پدر مهربان ،ات یا ابانامهربانی

گویی میتو  ی،آقای منتو  !اطاعت از امام تا چه اندازه .یا مولای سمعاً و طاعتاً . فرمودصبر کن فاطمه «.برالصّ یحملاِ»

  .تا نفرین نکنم ،اما علی را رها کنید .چشم

  .علی بیعت کرد .گفت همین بیعت بودکشید، دست خودش را روی دستان امیرالمومنین  ،ابوبکر آمداینجا 

 ؟چطور مولا باید به خانه برود. آیدمی بیرون از خانه ،شوداش میبچهیک مردی وقتی که شرمنده زن و  .مولا برگشتند

 د؟ چطور توی چشم بچه ها نگاه کن

 .یا صاحب الزمان ،بمیرم برای دلت .شان را برسانای خدا منتقم .ها قرار بدهای خدا مرگ ما را در این روضه

دیدی جنین چطور در رحم مادر  .غروب شده بود. دیگر با چه وضعیتی خانه آمد .امیرالمومنین با چه دلی خانه آمد

امیرالمومنین  ؟ نوشتندشودچطور جنین جمع می .سر روی زانو ،سر پایین زانوها بالا ،منینگوید امیرالمومیاست؟ 

چطور به فاطمه نگاه . چقدر آدم باید شرمسار باشد .سرشان پایین بود ،گوشه خانه ،عین همین حالت «نینالجَ ۀَملَشَ»

  .داغدار رسول خدا هستیم هنوز. داغدار پیغمبر هستیم؟ ما هنوز چه شده است .لرزیدندبچه ها میکنند؟ 

  .ابری نشده باشد ،در عزای مادر شما ما هنوز چشمانبگذرد،  نکند فاطمیه ،یا صاحب الزمان

  .علی جان :آمدندحضرت زهرا کنار مولا 

  .جانم فاطمه :مولا سرشان پایین

  .پاشو علی جان_ 

  ؟چی شده است فاطمه_ 

شان را در ی تک تکخانه م درِورمی .بلند شو .توانم ببینم اینطور نشستینمی .من باید برایت یک کاری کنم ،پاشو_ 

 من همان فاطمه هستم کهتو سرت روی زانویت باشد؟ مرُده که فاطمه  . مگرکنمروم برایت یار جمع میمی .زنممی

من همانم که  .من امروز برای تو داد زدم .روزی گفتم بهترین چیز برای زن این است که نامحرمی صدایش را نشنود

 .تو غریب باشیکه ردم مُمن مگر  .زنممیشان را خانه تک تک درِ ،امشب خودم تا صبحاما  «.هابیَْتُ المَْرأۀِ سجدُمَ»گفتم 

آمدم بالای بلندی  ،یادت است یک روزی در جنگ احد !فدای سرت .تو سرت روی زانویت باشدکه ردم مُمن مگر 

 ،یادت است چقدر جانت را فدای پدرم کردی ،چرخیدیوار دور پدرم مییادت است وقتی داشتی پروانه ،تادمایس



یک روز هم  ،یک عمر تو .امروز جبران کردم ،علی ؟کنمجبران میبرایت گفتم یک روز یادت است همیشه به تو می

  .بلند شو .علی غصه نخور .فاطمه

  .هرچه تو بگویی ،فاطمه_ 

 م. یروشان میدرِ خانه همه. امشب دست حسین را بگیر .دست حسن را بگیر بیا_ 

 ،سلطان عوالم ،گوشواره عرش ،حسن و حسین حضرت زهرا، ،ببین کار این خانواده به کجا رسید که دختر پیغمبر

هزار  124که جبرییل و میکاییل و  !علی !علی !علی !امیرالمومنین ،«رُزِقَ الورَیبیِمُنِهِ »آن که  ،علت ایجاد خلقت

ها برود خانه ،هایش را بگیردبچه دست ،بگذارد باید ناموسش را روی مرکب ،کنندنوکرانش افتخار می پیغمبر به نوکریِ

  .تو بگو تو آمدی .آیدکسی نمی ،اگر من بگویم پشت در هستم ،بگوید فاطمه ،در بزندرا 

یک عبارت از امام صادق علیه رفتند. اهل بدر و احد  و انصار و مهاجرینتمام ی درِ خانهچند تا خانه رفتند؟  درِ

چند نفر در را رفتند، حضرت زهرا از این خانه به آن خانه  ،سه شب تا صبحالسلام در اختصاص شیخ مفید هست که 

 ؟ ندباز کرد

  .ر بدهدخدا همّ و غم ما را خدمت به تو و فرج تو قرا .امام زمان خدا فرجت را برساند

آن موقعی که علی  .چه دیر آمدی ،فاطمهگفتند تا خانه در را روی حضرت زهرا باز کردند؟  44شود فقط باورتان می

کاش زودتر آمده بودی که ما با علی بیعت  .شرف بیعت کردیمما رفتیم با این بی ،مشغول غسل و کفن پیغمبر بود

اید کرده شاز غدیر خم فرامُ .قبلش با علی بیعت کرده بودید «تَناسَیتُم؟ مدیر اَالغَ اَنسَیتُمْ یوْمَ» :بی فرمودند. بیکردیممی

 یا که خود را بر فراموشی زدید؟ 

فردا  .سرتان را بتراشید .بسم الله ،خواهید کاری کنیدمولا فرمودند اگر می ؟چی کار کنیمحالا  ،یک عده گفتند باشد

  .صبح به مسجد بیایید

 .از آب بینی بز کمتر است ،امیرالمومنین فرمودند تمام حکومت عالم برای من .کنداین کارها را نمیعلی برای خودش 

یک نصفه  ،یفتدداند که اگر امروز یک اتفاقی نامیرالمومنین می .ارزشش از کفش پاره پاره شده برای من کمتر است

یک روز رباب باید بایستد کنار علی  ،چهل نفر نیایند داند که اگر فردا اینعلی می .ها بدودشب رقیه باید توی بیابان

دارند  .بیننددارند حیرت زینب کبری را می .بینندها را میامیرالمومنین دارند این صحنه .دهددست تکان ب ،اصغرش

  .بیننددارند سرگردانی امروز شیعه را می .بینندغربت امروز امام زمان را می

آن روز چهل  ؟ل لولیک الفرجالان چند نفر باید بگویند عجّ .شودتر میهرچه بگذرد کار سخت ،رفقا !چهل نفرفقط 

  .خواستندنفر باید حجت الله را می



م لتُکَاَلَ»کنم که من کاری می .زنممن دست به شمشیر می ،هنوز حکومتش مستقر نشده است .چهل نفر بیاییدفرمودند 

 .فقط چهل نفرتان بیایید .شودبرکات بر شما نازل می ،از هر طرف ،از پایینو بالا  از« .ن فوقکمن بین ایدیکم و مِمِ

 ،عصر شد .سه نفر آمدندهمین فقط  ،مقداد ،ابوذر ،دیدند سلمان ،صبح رفتند توی مسجد .آییمنفر گفتند ما می 44

 چی کار کنند؟ شب دوم.. شب سوم..  .دیدند عمار نصف سرش را تراشیده، آمده است

ام سلمه همسر پیغمبر  ، صبح،فردای روز هجوم. دیگرعزادار هستند  .بگویندتسلیت بی به بیآمدند کم یک عده میکم

بودم که الان  شب تا صبح توی فکر ،هایی را دیدممن دیروز یک صحنه ؟التان چطور استح جان، بی: بیآمده است

اَصبَْحتُْ » :فرمودند ،یک آهی کشیدندحضرت زهرا  «.عَنْ علِتَِّکِ الله کَیْفَ اصَبَْحْتِ یَا بِنتَْ رَسوُلِ» .فاطمه چطور است

 ،اش از شوهر خودگیرد/ کسی در خانهکسی در سن هجده سالگی پهلو نمی .حالم خیلی بد است «.بَیْنَ کمََدٍ وَ کَرْبٍ

ام سلمه گیرد. دست خویش بر زانو نمی ،خواهد/ و تا برخاستگیرد/ جوان وقت نشستن از کسی یاری نمیرو نمی

بی . بیدانممن بهتر می ،من زنم ؟درد چیست ،محسن ،پهلو ،من درمان کنم ،دیدار اگر بازو درد ؟مشکل کجاستگفت 

 .خیلی مظلوم است ،علیکه دردم این است  «.فُقِدَ النَّبیُِّ وَ ظلُِمَ الوَْصیُِّ» :درد یک چیز دیگر است .فرمودند نه ام سلمه

  .غربت امیرالمومنین است ،ی زهرافاطمه درد منِ .علی خیلی غریب است

-می د،کنیچرا انقدر گریه می پرسیدهرکس می .بی این شده بودکردند. سلاح بیبی گریه میبی ،آمدهر کسی که می

اش دارد ریهعمر دید فاطمه با گ .کنمبرای غربت علی گریه می .بس که علی غریب است «.ظلُِمَ الْوَصیُِّ» :فرمودند

ای خانواده ،گفت این خانواده ؟چی کار کنیم .شورانداش مردم را علیه حکومت می. فاطمه دارد با گریهکندانقلاب می

بگویید بس که به علی بروید  ،دهمها بیایید به شما پول میهمسایه .کردندهستند که همیشه بر حقوق همسایه تاکید می

  .خواب را از ما گرفته است ،کندفاطمه گریه می

  ؟اش هم گریه نکند. توی خانهداز فاطمه داشتی یدهرچه داشت ،نامردها

 .شونداذیت می .کن. یا شب یا روز گریه ها گفتند گریه نکن، همسایهفاطمه جانم ؟چطور مولا به حضرت زهرا گفتند

  .بیا برویم بیرون شهر

ی به مدینه نگاه سکچه  ؟نه چی داشتیدمگر م !برای پیغمبر ،بایش گریه کندبرای با ،فاطمه از شهرش بیرون برود)

  .(هرچه داشتید از برکت پیغمبر بود ؟کردمی

برای غربت  ،برو بیرون شهر ،دست حسن و حسینت را بگیر ،صبح ،زنمبیا فاطمه جانم برایت یک سایبانی میفرمود 

  .گردانمشما را برمی ،آیممی انشب دنبالت .درت گریه کنمن و برای پ

  .چشم علی جان_ 



هر  ،رفتندتوی راه هم که می .رفتند آنجامیکه بی این شده بود هر روز کار بی .درست کردندکنار احد بیت الاحزانی 

  .برای غربت علی بن ابیطالب گریه کنم رومدارم می ؟رویکجا می ،دیدندکسی را که می

بگو دست به شمشیر  ،خب اگر حق با علی است ؟کنی بر مظلومیت علیمگر گریه نمی ،بیبی گفتمحمود بن لُبیِد 

 .هایتان آمد خانهدرِ ،سه شبکه مولا « .ذ توُْتی وَ لَا تَأْتیِاِ مَثلُ الْامامِ مثََلُ الْکعْبۀَِ» :فرمود .بزند

 .(بچرخید بیایید دور سر کعبه سیار حجت بن الحسنباید  .به شما گفتند .به من گفتند یامروزبرای مثل )

 .ها سوخته استدیدند صورت ،رندرفتند فاطمه سلام الله علیها و حسنین را بیاو دم غروب مولا. سه روز گذشت ،دو

  ؟چه شده است

  .آمدند سایبانم را خراب کردند_ 

 .خواستند ببینند یک سایبان هم بالای سر فاطمه باشدنمی

چه اتفاقی افتاده  .دیدند کارگزار حضرت زهرا سلام الله علیها در فدک است .خانه را زد کسی درِ .روزی گذشتچند 

گفتم مالک  ،چه کسی تو را فرستاده است .گفته حق نداری اینجا باشی ،مرا از فدک بیرون کرده است؟ گفت عمر است

 .آنجانیرو فرستاد  .بیرون کرد ،مرا کتک زد .بدهم که کارها را انجاماست اینجا حضرت زهرا مرا اینجا گذاشته 

  رفقا، نه تنها فدک، که تمام اموال و دارایی حضرت زهرا را غصب کردند.

حضرت زهرا سلام الله هم نور چشم پیغمبر  .دادندآمدند به پیغمبر هدیه میمی .پیغمبر اکرم را دوست داشتند ،مردم

نوشتند کنار این  .یک چشمه داشتند ،راه مدینه و مکهتوی کیلومتری  140 علیهاحضرت زهرا سلام الله . علیها بودند

حضرت زهرا سلام الله علیها  .های مختلف بوده استدرخت ،موز ،انگور ،درخت نخل .بیست هزار درخت بود ،چشمه

 .باشد و فرزندانش مهایش وقف حسیناین چشمه و تمام درختفرمودند هایشان این بود که از جمله وصیت

  ؟های حسینت بودی. دم آخر فکر بچهحسینت نرساندندهای های بچهلبآب به یک قطره  ،بی جانبی

داد  ،یرآمد وسط بنی نض ،مسلمان شد ،در جنگ احد .یر بوداز بزرگان بنی نض .یهودی بود .مُخیَْریقبه نام کسی بود 

آمد  ،یهودی تازه مسلمان شده .ریش سفید بود .پیرمرد بود .این پیغمبر است ،والله .زد که بیایید پیغمبر را یاری کنیدمی

هفت تا  ه،والی سبععَ ،گفت یا رسول الله ،نوشتند تا زخمی شد .زخمی شد و بعد هم به شهادت رسید .در احد جنگید

اش که همه یلی مفصلهای خباغ (شمال مدینه در ای بود خیلی خوش آب و هوا)یک منطقهباغ دارم در منطقه عالیه 

  .اش برای فاطمه. پیغمبر فرمودند همهیا رسول الله ،اش تقدیم به شما. همههدیه به شما

بعد دست حسن  ،دست تو باشد .کنموقف فرزندانم می ، من آن عوالی سبع راها این بود که علی جاناز جمله وصیت

 مهدی ما.. در دست مهدی ما باشد. به بعد  ..بعد به علی بن الحسین برسد ،بعد دست حسینم باشد ،باشد



 نوشتند، اما ی عالیه بودها یک تکهاین باغ .گرفتند ها را هماین باغ که ای به نام عالیهلی مفصل در منطقهیهفت باغ خ

 شرف؟بود بیپدرت . تمام منطقه را! مال پدرِ بیساله اش عبدالله بن زبیر داد 9عالیه را به نوه ی  یتمام منطقهبکر، ابی

 

دیگر حضرت  ،به فدک که رسید اما .ها را خوردندحقو هی غصب کردند . ها اتفاق افتاده استدر این مدت این غصب

 چه بود؟حساسیت فدک برای سکوت نکرد. چرا؟ زهرا 

نستند از خانه ابی نتو. یکی بین در و دیوار بود. اما آن ضربه دوم که دیگر بیارد شده استبی وبی مهلک بر یدو ضربه

 .مال کوچه بود ،تو بیا صورتم را برگردان ،تند فضهبی گفبیدیگر سبب شد که آن ضربه دوم ؟ بیرون بیایند، چه بود

  .خاطر فدک بود؟ ماجرای کوچه بهماجرای کوچه چه بود

طور که برای همان ،بی بلند شدندکنم که چرا دیگر اینجا بیفرق بحث فدک را عرض می .کردبحث فدک فرق می

  .فریاد زدندبلند شدند و مظلومیت امیرالمومنین 

یک  «أَقبَْلَتْ فیِ لمُۀٍَ مِنْ حَفَدَتِهاَ وَ نسَِاءِ قَومِْهَا» ،کنند که مادرم بلند شدندحضرت زینب نقل میبی را ببینید. حال بی

 حضرت زهرا چطور آمدند توی مسجد؟  .دور مادرم را گرفتند ء،اسما ، ام ایمن، فضه،هاعده از زن

ه که تا بّجُبه نام یک لباس دارند  .یک قمیص است که مثل پیراهن خودمان است .چند مدل لباس دارند های عربزن

 :فرمایندحضرت زینب می .آیدچادر میهم روی همه اینها  .انوستدرِع که تا زیر زبه نام یک لباس دارند  .قوزک پاست

ش روی زمین کشیده رعَمادرم در حالی آمد که دِ «.هادراعِاَبِ رّجُتَ هیَ وَفیِ لمُۀٍَ مِنْ حَفدََتِهَا وَ نِسَاءِ قَومِْهَا  طمهفاأَقْبلََتْ »

بی هی پایشان بی «تَطَأُ ذیُولَهاَوَ ». شودروی زمین کشیده می ،زیر زانو لباسِ بی خمیده شدند کهببین چقدر بی .شدمی

  .وضعیتی مسجد آمدند . با چنینگیرندمیحضرت زهرا را ها زن ،خواهند بیفتندمی ،کندبه این گیر می

 گوید، میشدیورشکست  گویند. میدیگر برایش بحث مالی مهم نیست ،بینددیدی وقتی کسی داغ سنگین جانی می

ترین زادهحرام کسی که از ،کسی که این همه آسیب دیده است ،محسن از دست داده استکه کسی  . حالامهم نیست

  ؟بیاید مسجدبلند شود این حال  ید بابرای فدک باچرا دیگر  ،فحش شنیده است ،موجود تاریخ بشریت

  .شود گفتنمی .افتاده است حضرت چه اتفاقاتی برایباید گذشت که 

مسجد از گریه  ،«لَهَا بِالْبکُاءِأجَْهَشَ الْقوَْمُ »یک آهی کشیدند که  «أمَْهَلتَْ هنَُیئَۀً» نشستنددر مسجد  حضرت زهراتا 

 .تمام مسجد ناله شد .تمام مسجد گریه شدکه یک آهی کشیدند یعنی  .کویشَ وَالمریض  یعنی صوتُ «أَنتَّْ» .ترکید

 ،آرام شد ،های مردموقتی که گریه «حَتىَّ إِذَا سَکنَ نَشِیجُ الْقَومِْ» ،حضرت زهرا ساکت شدند .تمام مسجد شور شد

  :حضرت زهرا سلام الله علیها از پشت پرده شروع کردند به خطبه خواندن



وغِ هِ عَلی ما اَنعَْمَ، وَ لَهُ الشُّکْرُ علَی ما اَلهَْمَ، وَ الثنَّاءُ بمِا قَدَّمَ، مِنْ عمُُومِ نعَِمٍ اِبتَْدَاَها، وَ سُبُاَلْحمَدْلُلَّ .بسم الله الرحمن الرحیم

اولین  ...امِ مِننٍَ اَوْلاها، جمََّ عَنِ الْاحِْصاءِ عَدَدهُا، وَ نأَی عَنِ الجَْزاءِ اَمَدهُا، وَ تَفاوَتَ عَنِ الْاِدْراکِ اَبَدُهاالاءٍ اَسْداها، وَ تمَ

پیغمبر فرموده بودند  .معرفی کردندرا دین  . یک دور تمامای خواندندچه خطبه .چه غوغایی کردندبود. بی ی بیخطبه

چرا این  ،گویم چرا این واجب استمیبه شما فاطمه  فرمودند منِحضرت زهرا  ؛این حرام است ،این واجب است

 ،آیدنمی و جبرییل قطع شداگر یعنی را گفتند. حکمت تمام واجبات  «.الصِّیَامَ تَثْبِیتاً لِلإخْلاَصِ فَرضََ اللهُ» .حرام است

حسین  یخانه هنوز گهواره جنبان و نوکر درِ ،آیدجبرییل برای شما نمی .ماست یاولین و آخرین در سینه ولی علومِ

  .تمام اسلام را عمیق فرمودند ،شروع کردند یک دور .ماست

بدانید  ؟زنددانید چه کسی دارد حرف میمی «.عْلمَُوا أَنِّی فاَطمَِۀُ، وَ أَبیِ مُحمََّد اِ» :فرمودند . سپسسکوت کردند دوباره

 /تان این زن که زیر دست و پاستوای .من دختر پیغمبر شما هستم ؟کدام فاطمه .ی زهراستصدای فاطمه ،این صدا

منَِ  کنُْتمُْ عَلَی شَفَا حفُْرۀٍَ» کههمان پیغمبر  ،شان زدندحضرت زهرا توی رویکدام پیغمبر؟  .دختر پیغمبر شهر شماست

یادتان رفته است که عین  «الْوَرَقَ وَ تَقتَْاتوُنَ تشَْربَوُنَ الطَّرَقَ» ،بودیدیادتان رفته است شما لب پرتگاه جهنم  «النَّارِ

 ،کردندحمله میبه شما گردها بیابان هی «أَذلَِّۀً خَاسِئِینَ» ،نوشیدیدآب گندیده می ،خوردیدبرگ درخت می ،حیوانات

پدرم آمد عزت به شما  «فأََنْقَذکَمُ اللهُ بأِبَیِ» ..زدشد یک لگد به شما میهرکس رد میبودید، ذلیل و بدبخت و بیچاره 

قتی که و ،هادر تمام مهلکه . شما هیچ نداشتید.پدرم آمد به شما پاکی یاد داد .پدرم آمد دنیای شما را آباد کرد .داد

وقتی که  ؟جز علی بن ابیطالب ،اش را سپر کردنهچه کسی سی ،ند و هیچ از شما نگذارندقرار بود در خندق حمله کن

در بدر که بود جز علی  ؟علی بن ابیطالبجز  ،چه کسی جلو آمد ،خواستند شما را نابود کنندها مییهودی ،در خیبر

از فضائل علی  .اش را سپر کرده بودکردید. علی بود که سینهشما گریه می ،هرگاه که بحث جنگ بود ؟بن ابیطالب

  .گفتند و دل خودشان را آرام کردند

تان برده چرا خواب «فیِ حَقیّ وَ السِّنۀَُ عنَْ ظُلاَمَتیِ؟ مَا هذهِِ الْغَمِیزَۀُ» :با صدای لرزانی فرمودندو سکوت کردند بعد 

 ؟شودمن می هایی که در حقن را بستید نسبت به ظلمتاچرا چشمان شود؟میدر حق من  ییهابینید چه ظلمنمی ؟است

چرا عادت  ؟چرا عادت کردید به کوری ؟«فِی حَقیّ مَا هذهِِ الغَْمِیزَۀُ»نکند امروز امام زمان هم به ما این را بگویند که )

چرا دنبال این هستید که ده  ؟چرا انقدر دچار روزمرگی شدید ؟چرا عادت کردید به نبودن من ؟کردید به ندیدن من

 ؟من پشت تو نبودم ،مگر آن موقعی که کسی هوای تو را نداشت ؟مگر کم به شما دادم ؟تان را صد میلیون کنیدمیلیون

  (تان برده است؟چرا خواب «وَ السِّنَۀُ عَنْ ظُلَامَتیِ؟» ؟مگر من نبودم که خنکای ولایت علی را به شما چشاندم



 .اصلا لیاقت ندارند من بخواهم با این منافقین حرف بزنم .من با اینها کاری ندارم ،ای انصاربه انصار: بعد رو کردند 

  !وای بر شما باد «یا مَعاَشِرَ النقَِّیبَۀِ»

ساخت حدیث می ،ادعا داشتبرای خودش تا دیروز بکر ورق برگشت. ابی اینجا حرکتی کردند که کلاًحضرت زهرا 

فرمودند  .پیشانی نجس این عین نجاست زدند بر ،هر ارتداد تا روز قیامتحضرت زهرا یک مُ .که علی منافق است

 .حکم ارتدادشان را منِ فاطمه صادر کردم .اینها امامان کفر هستند (12)توبه/ «لَهمُْ أَیمَْانَ لاَ إِنهَُّمْ فَقَاتِلُوا أَئمَِّۀَ الْکُفرِْ»

  را دادند! حکم ارتداد ابوبکر .بجنگید و مقاتله کنید که اینها هیچ عهد و پیمانی با شما ندارندبا اینها بروید 

گفت  ،فدک کشیدسریع بحث را به  ،شد کار به اینجا کشیده شودباورش نمی ،این روباه مکار خبیث پیر خرفتابوبکر، 

اما نخواه به مال مسلمین  ،دهماگر بخواهی از مال خودم به تو می .ت ناراحتیو فدک دانم تو سر مال و اموالفاطمه می

  «وَ کِذبٍ دَلَّسوُه» .ساخت یک دروغ بالبداهه. همان موقع دست درازی کنم

دارد و آن هم  یک منشأ ،خوانیمکه در صنمی قریش می «حَقٍّ منََعُوهُ وَ إرثٍ غَصَبوُهُ وَ فیَءٍ اقتطََعُوهُ» باراتع نایتمام 

  .است «وَ کِذبٍ دَلَّسوُه»

 ،ردمفردا که من مُ .ماندهاست که باقی میین گریهاز ما فقط ا ،رویمهمه ما می شما تصور کنید من روی منبر بگویم

ها ، چون گفته بود از ما فقط این گریهرسداش نمی، پس ارث به بچهگویید ما چنین حرفی را از او شنیدیمشما می

  !چه حرفی است؟ .ماندباقی می

یعنی  ،این را فرموده بودند . پیغمبر اکرمماندشان میاز پیغمبران فقط علم ،روندپیغمبر فرمودند همه انبیا میابوبکر گفت 

 .علم و فهم از او بخواهید. پول توی جیبتان بگذارد ،دنبال این نباشید که پیغمبر .گشاستست که برای شما راهانبیاعلم 

اش را ، باید یک تکهخورد مردم بدهمبه یک دروغ بخواهم  فکر کرد الان برای اینکهابوبکر  . اماهمه هم شنیده بودند

ما  «انما اورثنا العلملا نُورَِّثُ  نَحنُْ مَعاشرَِ الأَْنبِْیاءِ» :گفت پیغمبر فرمودند. اش را دروغ بگویمکهیک ت ،راست بگویم

چیزی که بعد آن  «.ما تَرَکنْاهُ صَدقََۀٌ» :اش را همان موقع ساخت و گفتالبداهه یک تکهببعد  .آمدیم که علم بگذاریم

  .صدقه است ،مانداز ما می

ما ترََکْناهُ »که آن قسمت دوم اما  ،اولش درست است ؟چه کسی این را شنیده است ؟گوییبی فرمود چرا دروغ میبی

  .نشنیدندهم اینها  .چنین حرفی نشنیدم ،من که دختر پیغمبر هستم دروغ است.« صَدقََۀٌ

  .اینها را بردندبی آبروی ، بیفدک استبحث ظاهرش 

انقدر این دروغ  .هیچ کس دیگری بلند نشد .عایشه بلند شد گفت من هم شنیدم .عمر بلند شد گفت من هم شنیدم

، گفتند پس عمر تو شان را رو کردندبعد حضرت زهرا دست .فاحش بود که حفصه بلند نشد بگوید من هم شنیدم



کنم شما کذاب و دروغگو هستید که مردم بفهمند حالا ثابت می .عایشه تو هم شنیدی .ابوبکر تو شنیدی شنیدی.

 .شد کسی بتواند به پیغمبر دروغ ببنددباورشان نمی هنوز چون مردم .دروغ بوده است ،عین اینتان هم های قبلیحرف

 .گوییدیشما راست م ،فرمودند باشد .سد گذاشتندسازی اینها دروغسازی و جلوی کارخانه حدیثحضرت زهرا آمدند 

 .به دیوار بزنید که این حرف صحیح نیست ،اما پیغمبر فرمودند که اگر حرفی از من نقل شد که با قرآن سازگار نبود

  ؟با قرآن تعارض دارد این حرفکجای  .همه گفتند درست است

وَ ورَِثَ سُلَیْمانُ » .هرچه بماند صدقه است ،گذاریمپیغمبران گفتند ما ارث نمیگویید شما میحضرت زهرا فرمودند 

یرَِثُنیِ ویََرِثُ مِنْ  هَبْ لیِ مِنْ لَدنُْکَ وَلیِ ّا ربّ»بودند. دو تا پیغمبر  .حضرت سلیمان از داود ارث برد( 16)نمل/ «داودَُ

 ؟گوییها چیست داری میاین دروغ .که از من و آل یعقوب ارث ببرد به من بده ایبچه یاخدا( 6و5)مریم/ «آلِ یَعْقوُبَ

گویم نمی .فرمودند علی شاهد است .دهممن فدک را به تو می ،شاهد بیاور ،فاطمه ،گفت باشد ابوبکر مفتضح شد،

گفت  .حسین شاهد است . فرمودگفت بچه است .حسن شاهد است . فرمودبه مولایمان جسارت کرد .چی گفتابوبکر 

  .خوردبه درد نمی ،ولی زن است ،گفت خوب است شاهد است. ام ایمن . فرمودبچه است

دفعه  .ولی این دفعه خطبه نخواندند ،با آن خبیث محاجه کردنددر مسجد دفعه دوم دوباره رفتند  .بی برگشتند خانهبی

کسی که حضرت زهرا را راضی  «...ۀٌ مِنیّ، مَن سَرَّها فقد سرََّنیفاطمۀُ بَضعَْ» از قول پیغمبر فرمودند:بی آمدند سوم بی

ما  .نشیندفاطمه نمی . عمر گفتفدک را بده .رضایت خدا الان این است که من راضی شوم .مرا راضی کرده است ،کند

  .حرف بزند ،کنم که دیگر فاطمه نتواند از خانه بیرون بیایدمن یک کاری می ،بیا فدک را به او بده .اشتباه کردیم

در ما که نوشتند دیگر ما این گزارش برای بعد از کوچه است ..یک جوری جسارت کرد .کردکرد آنچه که نباید می

عمر و ابوبکر  .نشین شدندحضرت زهرا سلام الله علیها خانهدیگر د؟ که چطور جسارت کرده بو .خوابیدنشسته می

تف هم توی  .دهداش راه نمی؟ دیگر قطعا علی ما را در خانهچطور .یم همه چیز را صاف کنیموگفتند الان باید بر

با نویسد فاطمه بعد تاریخ می ،دهدهم ما را راه نمی ، اوخانه علی رویم درِشویم میما بلند می .اندازدصورت ما نمی

 .شدرفتند همه چیز درست میاینها می ،اگر علی گذاشته بود .دادعلی راه نمی .تگذاشعلی نمی ،اینها مشکلی نداشت

  ؟چه بر دل مولا گذشت .بیاییم عیادت فاطمهخواهیم آمدند گفتند علی می

  .سگ را برانیاین مپندارم که  /تو که قاتل به خانه خویش خوانی

و ی توست ، خانهخانه .کبیتُ البیتُ ،علی جان . فرمودابوبکر و عمر آمدند به عیادت ،فاطمه جان :مولا آمدند خانه

 ،آمدند داخل .داخل بیایید . مولا فرمودندحرف توست ،رفح .هرچه تو بخواهی .هرچه تو بگویی .من کنیز تو هستم

گوید اما فقط می ،دانی نفاق استیعنی کسی که در دلش می .ظاهری واجب است جواب سلام مسلمانِ .سلام کردند



 .بی جواب سلامشان را ندادندینوشتند ب ،سلام کردند . اینهاش را بدهیسلام واجب است جواب ،اشهد ان لا اله الله

بیا  ،باز فرمودند فضه .طرف ایستادند آمدند این .بیا صورتم را برگردان ،ضهفرمودند فکه کار به جایی رسیده بود 

یک یادتان است فرمودند حضرت زهرا بخاری آورده است که  ،بی صورت را برگرداندنددوباره بی .صورتم را برگردان

خدا تو  «فمََنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانیِفاَطمَِۀُ بَضْعَۀٌ مِنیِّ »فرمودند  ،آوردندشما را  ،هایتان خانهنیمه شب پیغمبر فرستادند درِ

  و با اینها سخن نخواهم گفت.غضبناک هستم  ،بکر و عمرروم در حالی که نسبت به ابیمن از دنیا می ،شاهد باش

 کاَنَتْ لنََا أمُ ّ» :فرمودند ،کشیدند یامام رضا یک آه ؟بکر و عمر چیستوقتی از امام رضا پرسیدند نظرتان درباره ابی

 .بکر و عمر را داشتدرحالی از دنیا رفت که بغض ابی «ۀتْ وَ هیَِ عَلَیْهِمَا سَاخطَِمَاتَ»یک مادر خوبی داشتیم  «صاَلِحَه 

  .شویمما راضی نمی ،تا مادرمان راضی نشود

  .ستچون مادر شما ناراضی ا ،شویمراضی نمیهم ما  ،امام زمان

عمر دوباره  .ننه من غریبم بازی درآورد ،ریه کردگ .اشکش دم مشکش بود .یه تمساح کردنکرد گر بکر شروعابی

 .از خانه خارج شدند و رفتند .خیلی خودت را ناراحت نکن .یک زن از تو ناراحت استحالا گفت  ،جسارت کرد

چرا حضرت زهرا برای فدک  .به اینجا برسمکه همه اینها را گفتم  .داشته باشیداین یک نکته را  .عرض فراوان است

 این هزینه سنگین را دادند؟ 

بدون خزانه به  ،حکومت .دست حکومت ؟اینها دست کیست .اموال عمومی ،خمس ،یک چیزهایی است به نام فیِء

 علَىَ مَا أفََاءَ اللهُ» :این آیه را عنایت کنید .ازدکار راه بیاند ،خرج کند ،حکومت باید پول داشته باشد .خورددرد نمی

برای  ،ها افتاده استفیِء، اموال عمومی آن چیزی که بدون جنگ به دست مسلمان( 7)حشر/ «الْقُرىَ أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ

برای خدا و برای رسول و برای  (7)حشر/« السبَِّیلِ وَالْیتََامىَ وَالمْسََاکِینِ وَابْنِالْقُرْبىَ  وَ لذِِی وَ للِرَّسوُلِ فلَِلَّهِ»کیست؟ 

 ذوی القربی و...

  ؟اما سه تای بعدی لام ندارد ،دارد ، لامچرا سه تای اول

 وَالمْسََاکِینِ مىَوَالیَْتَاوَاعْلمَُوا أَنمَّاَ غَنمِتُْمْ مِنْ شیَءٍْ فَأَنَّ لِلهَِّ خمُُسَهُ وَللِرَّسوُلِ وَلِذیِ الْقرُْبىَ » :آیه خمس ،در سوره انفال

 ابن سبیل،و مساکین یتامی و ، لام دارد ،ذی القربیول و رسآمده است. ن عبارت ( عین هما41)انفال/ «السبَِّیلِ وَابْنِ

 لام ندارد. چرا؟ 

 ،خدا ؟چه کسی باید برایش تعیین تکلیف کند ؟دست کیست ؟خمس برای کیست ،گوید فیِء، اموال عمومیمی خدا

  .ذوی القربی ،پیغمبر

  .مساکین و ابن سبیلو د؟ در راه یتامی ندر چه راهی باید خرج کن



و ذی القربی  استخداست و پیغمبر ،اموال عمومی است دارِیعنی آن کسی که اختیار ،لام دارد آن سه تای اولی که

 .است

  .در راه یتامی و مساکین و ابن سبیل ؟در چه راهی باید خرج شود

برای اینکه ثروت در یک جا جمع نشود و اختلاف ( 7)حشر/ «کیَْ لَا یکَوُنَ دُولَۀً بَیْنَ الْأغَْنیَِاءِ مِنکُْمْ» :گویدش میاادامه

  .طبقاتی ایجاد نشود

  .یک منبر دو ساعته را تقدیم کنم ،در پنج دقیقه ،خوب عنایت کنید ،یک مثال بزنم

من هم خیلی  .بیت المال دست شما ،بگویند خزانه دست شما ،بیایند تمام اختیارات را به من بدهند الان پیغمبر اکرم

مشکل مساوات  .انقدر به تمام مردم بدهید ،گویم از این ماهمی .مساوات است ،کنمکاری که می تهِ ،آدم خوبی باشم

ه هزار تومان من ماهی نُ .ده هزار تومان است ن آقا. نیاز آپنج هزار تومان است ،چیست؟ نیاز این آقا در هر ماه

  .شودتر می، آن آقا هر ماه ثروتمندشوداین آقا هر ماه فقیرتر می .دهممی

  .آمددانند و چیزی هم کم نمیامام باقر علیه السلام فرمودند به هر کس اندازه نیازش می ؟کردندپیغمبر چی کار می

  .منشأش این آیه و این روایات است ،عمومی فقط باید در دست حجت الله باشدگوییم اختیار اموال اینکه ما می

کیَْ لَا یَکُونَ » ،دست ذوی القربی باشد ،دست پیغمبر باشد ،گوید اگر اختیار دست خدا باشدخدا می .دحالا عنایت کنی

آید بگوید این را به الان مشکل این است که خدا نمی .شوددیگر اختلاف طبقاتی ایجاد نمی «دُولَۀً بَیْنَ الْأَغنِْیَاءِ منِْکمُْ

 ،حالا پیغمبر هم از دنیا رفتند .پیغمبر تعیین تکلیف کردند .است دست پیغمبر ،اختیار سهم خدا .آن را به آن بده ،این بده

 ذوی القربی چه کسانی هستند؟  .آید دست ذوی القربیاختیار می

 آتِ ذَا الْقرُبْىَ وَ»جبرییل آمد گفت پیغمبر  ،در ماجرای فدک .ربی چه کسانی هستندباید برویم توی قرآن ببینیم ذوی الق

  .حق ذوی القربی را به ایشان بده( 26)اسراء/ «حقََّهُ

اگر فدک دست  .یعنی مصداق ذوی القربی مشخص شده است ،اگر عمر بپذیرد که امروز فدک باید به فاطمه برسدیعنی 

بکر گفت اگر لذا عمر به ابی .یاینها را باید به من بده .من هستمهم اموال عمومی یعنی ذوی القربای  ،فاطمه رسید

  .ماندهیچ مالی برای ما نمی ، دیگرفدک را به فاطمه بدهیم

 ،علی است ،فاطمه است اینجا، ذوی القربی،کردند که اگر اعتراف می .اینها دنبال تحریف عبارت ذوی القربی بودند

باید اختیارش دست حضرت  ،یعنی آنچه که پول در حکومت بود ،سلام الله علیهم اجمعین ،حسین است ،حسن است

  .شدساعده خنثی میتمام فتنه سقیفه بنی اینجا رسید و عملاًمیو اهل بیت پیغمبر زهرا سلام الله علیها 

 برای رسوایی اینها! ،طور محکم در بحث فدک جلو آمدندبینیم که حضرت زهرا اینلذا می



 

 ،یعنی سایه ،خیال یعنی شبح «.کَالْخیََال صَارتَْ»کم به حدی رسید که مادر ما کمحال  امام باقر علیه السلام فرمودند

یا  ،دوان دوان ،فضه دوید .امیرالمومنین آمدند منزل .یعنی هیچ چیز از مادر ما نمانده بود ،یعنی پوست استخوان

  .خبر خوشی دارم !البشاره !البشاره ،امیرالمومنین

  ؟چی شده است_ 

بعد  که نانِ. گیرم هابچهبعد از مدتها غذا درست کردند برای  .ها را شانه کردند، موی بچهبی بلند شدندگفت امروز بی

چرا مولا  ،فضه به خودش آمد ،مولا یک آه سردی کشیدند .شودبدون فاطمه که نان نمی نانِ /خودت هم درست شد

  ؟خوشحال نشدند

زهرا مرا چقدر  /ام، خوش سلیقهخانه شدی مشغول کارِام/ این دقیقهماه منتظر بانو سه  ..فاطمه را به کناری کشیدند

غم  ،زهرا به جای نان ..کنیام کار میداری برای دل خوشی ..دانممن که می ،اسماء نداند ،فضه نداند ..کنیبدهکار می

 حلوای ختم شیر خدا را درست کن.. /ما را درست کن

 

 

 اللهم عجّل لولیک الفرج


